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از او می پرسـم: هر کسـی چطـور می توانـد در جایـگاه خـود، یـک قـدم 
فرهنگی برای رشـد و پیشـرفت این کشـور بردارد؟ با قاطعیت پاسـخ 
می دهـد: هر کسـی کـه در ایـن مملکـت زندگـی می کنـد، بـه انـدازه 
خودش مسئول است. درقبال امنیت، اقتدار، استقلال، آزادی و عزت 
ایـن مملکـت، مدیـون اسـت. خیلی هـا نمی داننـد کـه ایـن نعمت هـا 
را از کجـا داریـم. نمی داننـد کـه بـرای همـه ایـن مـواردی کـه گفتـم، خـون 
هـزاران شـهید ریختـه شـده اسـت. در حالی کـه الان ابرقدرت هـا و گردن کلفت هـا 
بـا مـا دشـمن هسـتند، هنـوز عـزت و اقتـدار مـا سـر جـای خـودش اسـت؛ وگرنـه آن 
جنایتکاران حتی لحظه ای خودشان را برای آسیب زدن به ما معطل نمی کردند.
ایـن خـون شهداسـت کـه مـا را حفـ� کـرده و نگـه داشـته اسـت. در آن روزگاران،
شـهدا از جـان و زندگی شـان گذشـتند. مـا حالا در سـایه نشسـته ایم، در سـنگر امن 
خودمـان. نبایـد حداقـل حرمـت خـون آن هـا را نگه داریـم؟ بـه نظـرم مـا در برابـر 

آن هـا هیـچ کاری نمی کنیـم.

خون شهدا 
ما را حفظ 

کرده است

خانـواده گوهـری، اقـوام و آشـناهایی در مشـهد داشـتند کـه در 
کار تولیـد کیـف فعالیـت می کردنـد. سـیدمحمد بـه پیشـنهاد 
آن هـا وارد ایـن کار شـد و خیلـی زود بَلـدِ ایـن کار و در ایـن بـازار 
حرفـه ای شـد. البتـه کـه بـاز هـم جنـ�، او را از زندگـی معمولـی  
بیـرون کشـید و بـا خـود بـرد؛ از سـال ۶۰ تـا ۶۳ را در جبهـه حضـور 
داشـت، در عملیات هـای مختلفـی ماننـد بیت المقـدس، رمضـان و 
طریق القـدس شـرکت کـرد و مجروحیـت هـم بـه کارنامـه جنگـی اش اضافـه 
ک�ـر هم رزمانـم کـه مـن بـا آن هـا از مشـهد اعـزام شـدم، بـه شـهادت  «ا شـد؛
رسـیدند. حـالا می فهمیـم چـه کسـانی را از دسـت داده ایم. چـه جوان هایی 
رفتنـد بـرای امنیـت و آبادانـی ایـن مملکـت و حـالا عـده دیگـری روی همین 

ک، روی خـون شـهدا راه می رونـد.» خـا
گوهـری در جبهـه هـم مشـغول کار فرهنگـی و نماینـده عقیدتی سیاسـی 
گروهـان بـوده اسـت. بعـد از جنـ� هـم ارتباطـش بـا بسـیج و پایگاه هـای 
فرهنگی آن را قطع نکرد  و کار فرهنگی را زمین نگذاشت تا امروز که به اندازه 

وسع و توان خودش برای ترویج حجاب و ارزش های آن در تلاش است.

کار فرهنگى
 از دیروز 
تا امروز

مـادری که به همـراه دختر نوجوان خود بـرای خرید مراجعه 
کـرده اسـت، ایـن حرکـت فرهنگـی را مشـوقی بـرای دختـران 
نوجـوان می دانـد؛«مـن به عنوان یک مـادر، از دیـدن چنین 
فضاهایـی کـه در آن بـه موضوعـات فرهنگـی و دینـی توجـه 
می شود، بسیار خوشحال می شوم. به نظر من این گونه فضاها 
و ایـن قبیل اقدامات، بـرای نوجوانان و دختران کم سن وسـال،
قطعـا می تواند یک مشـوق م�بت و غیرمسـتقیم باشـد و ممکن اسـت در 
آن هـا رغبـت و تمایـل اولیـه بـه حجـاب ایجـاد کنـد. امـا نبایـد از ضرورت 
کارهـای عمیق تـر غفلـت کـرد؛ ایـن حـرکات نمادیـن و محیطـی، هرچند 
لازم و مفیـد هسـتند، بـرای فرهن� سـازی پایـدار در موضـوع عمیـق و 
سرنوشت سازی مانند حجاب به تنهایی کافی نیست. برای تأ�یرگذاری 
مانـدگار، بایـد به سـراغ کارهـای مسـتدل و منطقـی رفت. باید برای نسـل 
ل های قوی  جـوان امروز که پرسشـگر اسـت، بـا زبان خودش و با اسـتدلا

و قابـل درک، دربـاره فلسـفه و ضرورت این احکام الهـی صحبت کرد.»

مشوقى 
براى دختران 

نوجوان

می پرسـم در ایـن سـال ها کسـی بـوده کـه تأ�یـر خاصـی بـر افـکار و عقایـد او گذاشـته 
باشـد؟ برمی گـردد، از طبقـه  روی دیـوار پشـت سـرش چند ک�ـاب مـی آورد و روی 

میـز می گـذارد و می گویـد: اسـتاد مـن همین هـا هسـتند. از همین هـا یـاد می گیـرم.
شـخصیت های ایـن  ک�اب  هـا همان هایـی بودنـد کـه بـه قـول امـام، یک شـبه 

ره صد سـاله را طـی کردنـد.
موضـوع ک�اب هـا زندگی نامـه شهداسـت. آقـا سـیدمحمد بـا حالـی منقلـب، از 

شهید محمدحسـین یوسـف الهی می گویـد؛ جوانـی کـه در سـال های جنـ� 
در واحـد اطلاعات عملیـات لشـکر 4۱ �ـارا...)ع( می جنگیـد و چنـان جذبـه 

روحانـی و عرفانـی داشـت کـه همـه تحـت تأ�یـر اخـلاق و منـش او بودند.
ک س�رده شـدن  شـهیدی کـه وصیت حاج قاسـم، به خا

«ایـن ک�اب هـا را وقتـی  در کنـار او بـود؛
می خوانـم، به ب�ه ها هم می دهم یا به 
هر کسـی که علاقه مند باشد. اینجا نگه 
نمی دارم. می گـذارم ک�اب ها دور بزنند 

و قصه هایشـان ب�رخـد بیـن مردم.»

می پرسـم در ایـن سـال ها کسـی بـوده کـه تأ�یـر خاصـی بـر افـکار و عقایـد او گذاشـته 
 از طبقـه  روی دیـوار پشـت سـرش چند ک�ـاب مـی آورد و روی 

 اسـتاد مـن همین هـا هسـتند. از همین هـا یـاد می گیـرم.
شـخصیت های ایـن  ک�اب  هـا همان هایـی بودنـد کـه بـه قـول امـام، یک شـبه 

. آقـا سـیدمحمد بـا حالـی منقلـب، از 
شهید محمدحسـین یوسـف الهی می گویـد؛ جوانـی کـه در سـال های جنـ� 

...)ع( می جنگیـد و چنـان جذبـه 
روحانـی و عرفانـی داشـت کـه همـه تحـت تأ�یـر اخـلاق و منـش او بودند.

ک س�رده شـدن   به خا

قصه هایى که 
باید بچرخد 

بین مردم

سـید محمد گوهـری در پایـان، سـخنش را به سـمت مسـئولان نشـانه مـی رود، آن هایـی کـه بـه گفتـه او 
گاه فرامـوش می کننـد مسـئولان چـه مملک�ـی هسـتند؛«مـا بـه سـهم خودمـان بـه مـردم امـر بـه معـروف 
می کنیـم، امـا بایـد نهـی از منکر را درباره مسـئولان بـه کار برد. من هـر روز اول صبح پیاده می روم سـمت 
کبانان بسـیاری را می بینم که در آن سـاعت، مشـغول کارند. حـرم و برمی گـردم. در مسـیرم رفتگـران و پا

در همیـن خیابـان وحیـد کـه به خاطـر فروشـگاه های کیـف و تولیدی هـا ریخت و پـاش و تولیـد زبالـه 
کبانـان بسـیار زحمـت می کشـد. امـا بـا ایـن همـه زحمتـی کـه متحمـل می شـوند، واقعـا اوضـاع  زیـاد اسـت، پا

مالـی خوبـی ندارند.»
سـید محمد در ادامه تعریف می کند: یک بار یکی شـان به من گفت خیلی برایش دعا کنم. از مشـکلش که پرسیدم،
گفت یک بالاسـری دارم که خیلی به من سـخت می گیرد؛ بعد از شانزده سـال کار تهدید می کند که اخراجم می کند.
ایـن مسـئولان یادشـان رفتـه اسـت کـه بالا سـر همـه مـا خداسـت. کاروبـار دنیایـی بالاخـره تمـام می شـود؛ نیایـد آن 
گـر بـه زیر دسـتت ذره ای �لـم کنـی، یقیـن داشـته بـاش کـه  روزی کـه خدایی نکـرده پیـش خـدا رو سـیاه باشـیم. ا
گر حقشـان را نشناسـیم، بایـد روزگاری جوابـش را پـس بدهـی. حقـی کـه شـهدا بـر گـردن ما دارنـد، نیـز همین اسـت. ا

گـر دیـن آن هـا بـر گـردن ما بمانـد، می شـود �لم، می شـود سـتم و روزگاری بایـد جواب خـون آن هـا را بدهیم. ا

بالاسرى
 همه ما 

خداست

جنایتکاران حتی لحظه ای خودشان را برای آسیب زدن به ما معطل نمی کردند
ایـن خـون شهداسـت کـه مـا را حفـ� کـرده و نگـه داشـته اسـت

شـهدا از جـان و زندگی شـان گذشـتند. مـا حالا در سـایه نشسـته ایم
خودمـان. نبایـد حداقـل حرمـت خـون آن هـا را نگه داریـم؟ بـه نظـرم مـا در برابـر 

آن هـا هیـچ کاری نمی کنیـم.

یکـی از خانم هـای داخـل مغازه کـه برای خرید کیف مدرسـه 
پسرش آمده است، همان طور که به اجناس نگاهی می اندازد،
چشـمش می خـورد بـه نوشـته های روی دیـوار، بـه احادیث 
و روایـات حجـاب؛«بـه نظـر مـن، ایـن حرکت هـای فرهنگـی 
در جایـگاه خـودش بسـیار خـوب و شایسـته قدردانـی اسـت.
همیـن کـه نشـان می دهـد یـک فـرد، تنهـا بـه فکـر منافـع مـادی 
نیسـت و برای اعتقادات خود ارزش قائل اسـت و قدمی عملی هم برای 
آن برمـی دارد، بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. ایـن اقـدام نشـان می دهد که 
گـر  ایمـان تنهـا در حـرف نیسـت، بلکـه در عمـل فـرد نمـود پیـدا می کنـد. ا
هر کـس در هـر صنـف و شـغلی، در حیطـه کاری خـودش، تنهـا یـک قـدم 
کوچـک در مسـیر ترویـج ارزش هـا بـردارد، بـدون شـک تأ�یـر جمعـی آن 
خواهد توانسـت فضای جامعه را از آن�ه امروز شـاهد آن هسـتیم، بسیار 

بهتـر و سـالم تر کند.»

هر فرد
یک قدم


